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دیوانش نوشــته بود. خیلی از شــعر هایش خوب 
بودند. من آرزو می کردم که مانند پروین اعتصامی 
شــوم. به همین دلیل وقتی پروین بــا مادرش به 
دیدن مادر من آمدنــد، مادرم به من اجازه داد در 
اتاق بنشــینم. یک شــعر برای پروین خواندم. او 
خیلی خوشش آمد. متاسفانه   همان عید نوروزی 
کــه به خانه مــا آمد، ١٣ یا ١۴   همــان عید پروین 

مُرد. پروین به حسرت مُرد.«
بهبهانی عــلاوه بر تاثیــر اندکی کــه از پروین 
گرفته بود، در ادامه شاعری اش تاثیرات بیشتری 
از نادرپــور، توللی، رحمانی و مشــیری می گیرد. 
خــودش می گویــد: »حتی حمیدی هــم تأثیر بر 
شــعرهای من گذاشــته ، ما همزمان بودیم. من، 
مشــیری، نادرپور، و... معاصر بودیــم. من اول با 
مشیری، نادرپور بعد رویایی دوست شدم. خیلی 

کم سن بودم و اینها خانه  ما جمع می شدند.«
به مرور ســیمین بهبهانی به ســبک و ســیاق 
خود می رســد و به یکی از برجســته ترین شاعران 
معاصر بدل می شود. به بیانی دیگر، اگر فروغ در 
شعر نوی زنان، سرآمد است، او در غزل. هر دوی 
اینها در دو خط موازیِ شــعر نو و غزل، در ادبیات 

فارسی پیش می روند.
جهــت  آن  از  ســیمین  شــعر  تأثیرگــذاری 
مشــخص تر و ملموس تر اســت که در جریان های 
فرهنگی و اجتماعی جامعه نقشی مهم داشته که 
از جمله اِلمان هایی که بهبهانی همواره در آثارش 
از آن دفاع کرده، آزادی بیان و حقوق زنان است. 

اینکه شاعر بتواند دنیای درونیِ خود را با جهان 
اطرافش هماهنگ کند، نشــان از پویایی ذهنیات 
آن دارد که کمتر کســی مانند سیمین بهبهانی در 
این خصوص به صورت صریح و آشکار شعر سروده 
است. بهبهانی شــاعری فرداگرا نیست. شعر او به 
نمایندگــی از جامعــه زنان همواره صــدای خود را 
بلند کرده و تلاش کرده اســت نسبت به اتفاقات و 
حوادث پیرامونش سیاستِ سکوت را انتخاب نکند.
ایــن همراهی با صدای مــردم و عبورنکردن از 
اتفاقــات و حوادث فرهنگــی و اجتماعی جامعه، 
ارتباطــی قوی بیــن شــعر او و مخاطبانش ایجاد 
کرده است. اگر از منظر جامعه شناسی ادبی شعر 
بهبهانی را بررسی کنیم خواهیم فهمید که شعر او 
با محکوم کردن نگاه مردســالارانه در بطن جامعه 
به دنبــال ایجاد عدالت اجتماعــی بین زن و مرد 

بوده است.
القــای حــس زنانه گــی از ویژگــی بخشــی از 
غزل  های سیمین بهبهانی ا ست، اما تفاوت عمده  
بیان عواطف زنانه در شعر بهبهانی با دیگر شاعران 
در این اســت که نگاه او نگاهی صرفاً جنسیتی و 
فمینیستی نیست، بلکه زن در شعرهایش نمادی 
از عشق، عاطفه، مادربودن و... است و شعر خود 
را به تریبونی برای بیان دغدغه هایی مانند دوری، 
انتقام، انتظار، از دست رفتن جوانی، دغدغه  مرگ 
و... تبدیــل نمی کند که اگر هم بتوان مشــابهی 
بــرای آن مثال زد، تنها شــاید بتوان به جســارتِ 

صدای زنانگی فروغ اشاره کرد.
در شــعر زنان، زنانه گی پرکاربردترین مؤلفه ای 
است که با بهره  گیری از امکانات زیبایی  شناختی 
به تصویر کشیده می  شود و در چهره  های مختلفی 
نمود پیدا می  کند. بهره زنان از حس های رمانتیك 
و مسائل عاطفی و خانوادگی بیشتر است و همین 
عوامل صدای عاطفی کلمات مختص زنانه گی را 
از بســامد بالایی برخوردار می کنــد. بهبهانی در 
شــعر علاوه بر روشنفکری، سنت شکن نیز هست 
و از جمله شــاعرانی ا ســت که »آگاهانه و آزادانه 
برخلاف شــرایط موجود حاضر، مطابق ذهنیات 

زنانــه خــود می  نویســد و بــا روش تــازه ای برای 
بیان فردیت، بی پرده و با شــهامت، احساســات و 
تجربه  های زنانه خود را بیان می کند و هویت زنانه 

 خود را نشان می دهد.«
زنی‌را‌می‌شناســم‌من/‌که‌شوق‌بال‌و‌پر‌دارد/‌ولی‌
از‌بس‌که‌پُرشــور‌اســت/‌دو‌صد‌بیم‌از‌سفر‌دارد/‌
زنی‌را‌می‌شناسم‌من/‌که‌در‌یک‌گوشه‌خانه/‌میان‌
شســتن‌و‌پختن/‌درون‌آشــپزخانه/‌ســرود‌عشق‌
می‌خوانــد/‌نگاهش‌ســاده‌و‌تنهاســت/‌صدایش‌
خســته‌و‌محزون/‌امیدش‌در‌تهِ‌فرداســت/‌زنی‌را‌
می‌شناســم‌من/‌که‌می‌گوید‌پشــیمان‌است/‌چرا‌
دل‌را‌به‌او‌بســته/‌کجا‌او‌لایق‌آن‌اســت؟/‌زنی‌هم‌
زیر‌لــب‌گوید/‌گریزانــم‌از‌این‌خانه/‌ولــی‌از‌خود‌
چنین‌پرســد/‌چه‌کس‌موهای‌طفلم‌را/‌پس‌از‌من‌

می‌زند‌شانه؟
آنچه از محتوای غزل  های سیمین بهبهانی به 
دست می  آید، این است که او به دنبال ارائه  هویت 
زن معاصر اســت و تلاش می  کند این هویت را به 
آن صورتی که باید باشــد، به تصویر بکشد. البته 
باید اذعان کرد که شعر زنان همواره با بی مهری  ها 
و بدفکری  ها همراه بوده و حتی بعضی از جریانات 
ادبی خواهان حذف عنوان شعر زنان نیز بوده اند 
که البته حضور چهره  های شاخصی مانند فروغ، 
ســیمین بهبهانــی، طاهره صفــارزاده و... باعث 
شده که جایگاه و جریان شــعر زنان ایران تثبیت 

شود.
ســیمین بهبهانی شــاعری را از آغــاز جوانی 
با ســرودن غزل هــا و چهارپاره هایی کلاســـیک 
و رمانتیـــک آغـاز کـــرد که غالباً دارای مضامین 
عاشــقانه و عواطف زنانه و انسان دوستانه بودند. 
اما از دهه سی به بعد تحت تأثیر اشعار نوپردازان، 
رگه هایــی از زبــان و تخیل تـــازه رمانتیـــک در 
غـزل هـــای او پدیـدار شـــد که مجموعه »مرمر« 
نشــانگر ایــن تحول بــود. بعدهــا مجموعه غزل 
»رستاخیز« تلاش موفق او در تلفیـق روح تغزلی 
با نگرش و محتوای اجتماعی به نمایش گذاشت.
سیمین بهبهانی را می توان جزء برجسته ترین 
شــاعرانی دانست که زبان شعری خود را از سلطه 
ادبیات مردســالاری دور نگه داشــته و اندیشــه، 
جهان بینــی و عواطــف لطیــف و نــرم خــود را با 
همــان اِلمان های خــاص زنانه ابراز کرده اســت. 
از این لحــاظ حتی می توان او را صاحب ســبک 
خاص خود دانســت. در یک نــگاه کلی، آنچه که 
شعر بهبهانی را نزدیک ترین شــعر به دنیای زنان 
نشــان می دهــد، توجه بــه زن با همــه عواطف و 
احســاس خاص زن، نگاه به جنبه های اجتماعی 
و خانوادگــی زنــان، دفاع از حقــوق زن و مادر در 

جامعه است.
شوریده‌آزرده‌دلِ‌بی‌سروپا‌من

در‌شهرِ‌شما‌عاشق‌انگشت‌نما‌من
دیوانه‌تر‌از‌مردم‌دیوانه‌اگر‌هست

جانا،‌به‌خدا‌من...‌به‌خدا‌من...‌به‌خدا‌من
شاهِ‌‌همه‌خوبان‌سخنگوی‌غزل‌ساز

اما‌به‌در‌خانه‌عشق‌تو‌گدا‌من
یک‌دم،‌نه‌به‌یاد‌من‌و‌رنجوریِ‌من‌تو

یک‌عمر،‌گرفتار‌به‌زنجیر‌وفا‌من
ای‌شیرِ‌شکاران‌سیه‌موی‌سیه‌چشم!

آهوی‌گرفتار‌به‌زندان‌شما‌من
آن‌روح‌پریشان‌سفرجوی‌جهانگرد

همراه‌به‌هر‌قافله‌چون‌بانگ‌درا،‌من
تا‌بیشتر‌از‌غم،‌دلِ‌دیوانه‌بسوزد

برداشته‌شب‌تا‌به‌سحر‌دست‌دعا‌من
سیمین!‌طلبِ‌یاریم‌از‌دوست‌خطا‌بود:
ای‌بی‌دلِ‌آشفته!‌کجا‌دوست؟‌کجا‌من؟

یاد‌بعضی‌نفرات

 
 
 

مجموعــه ای از دیدارها، مقــالات و مصاحبه های شــاعران، 
نویســندگان و افراد تأثیرگذار در هنر ادب و فارســی دوره  معاصر 
است که سیمین بهبهانی با آن ها دیداری داشته است. بهبهانی 
در این اثر گوشه هایی از زندگی، احوال و آثار برخی افراد همچون 
منوچهر آتشــی، هوشــنگ ابتهاج، احمدرضــا احمدی، مهدی 
اخوان ثالــث، پروین اعتصامــی، قیصر امین پــور و... را در قالب 

خاطرات، دریافت ها و برداشت های شاعرانه شرح می دهد...

با‌مادرم‌همراه

 
 
 

زندگینامه خودنوشت سیمین بهبهانی است با یادِ نگاره هایی 
از زندگــی مادر او. گردش ذهن در این اثر، همزمان، به گذشــته 
و حال و آینده معطوف می شــود. ازاین رو، شــنیده های پیش از 
تولد نویســنده )۱۳۰۶( و رویدادهای پس از درگذشــت مادرش 
)۱۳۵۴( در این حسب حال، بسته به مناسبت، روایت شده است 
و برای خواننده ای که با غزل های شــاعر خاطره دارد، این کتاب 

به همان میزان جذاب خواهد بود...

شعر‌زمان‌ما

 
 
 

دوره جدید مجموعه »شعر زمان ما« که تفسیر و تحلیل گزیده 
شعرهای شاعران بزرگ معاصر است، حاصل تلاش و تتبّع محقق 
و ادیب معاصر فیض شــریفی است. در دوره جدید، فراهم آورنده 
ســروده های ســیمین بهبهانی مطمح نظر قرار داده و با روش و 
دیدی علمی و مدرن، با واکاوی و جست وجوی برگ های ادبیات 
معاصــر، ضمن تحلیل و نقد اشــعار او، به گزینی از ســروده های 

اثرگذار او را نیز عرضه کرده...
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اینکه‌شاعر‌بتواند‌دنیای‌

درونیِ‌خود‌را‌با‌جهان‌

اطرافش‌هماهنگ‌کند،‌

نشان‌از‌پویایی‌ذهنیات‌

آن‌دارد‌که‌کمتر‌کسی‌

مانند‌سیمین‌بهبهانی‌در‌

این‌خصوص‌به‌صورت‌

صریح‌و‌آشکار‌شعر‌

سروده‌است.‌بهبهانی‌

شاعری‌فرداگرا‌نیست.‌

شعر‌او‌به‌نمایندگی‌

از‌جامعه‌زنان‌همواره‌

صدای‌خود‌را‌بلند‌

کرده‌و‌تلاش‌کرده‌

است‌نسبت‌به‌اتفاقات‌

و‌حوادث‌پیرامونش‌

سیاستِ‌سکوت‌را‌

انتخاب‌نکند


